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مشرف نفیسی

عکس: وبگاه دارالفنون

فراموشی تعلیم و تربیت /بخش چهارم و پایانی
تعلیم و تربیت باید نظم امور و از جمله نظم علم را بازشناسد و بر اساس آن برای رفع بی‌نظمی میان سازمان‌ها و شئون دیگر راهی نشان دهد. به این جهت آینده ما به آموزش و پرورش و درک نظم مناسب زندگی 

و جامعه بستگی دارد.همه‌چیزدان هم که باشیم، به همبستگی و مهر و هم‌سخنی نیاز داریم. تعلیم و تربیت سیر در راه همبستگی و مهر و هم‌سخنی است.

ــان  ــایـ ــن بــــــه  پـ ــخـ سـ
ر  ظهو و  سی  ‌شنا معه جا
ت  لعا مطا و  فرهنگ  علم 
فرهنگی به جای آن ‌رسید.  

اینک ادامه مطلب:
م   علو بــه  نی  کنو ن  جها

ــی و  ــان ــس اجــتــمــاعــی و ان
زیرا  ندارد؛  نیاز  تربیت  و  تعلیم  به  مخصوصاً 
تغییر  و  تربیت  طریق  ز  ا هد  نمی‌خوا یگر  د
زندگی  در   ، عی جتما ا و  فرهنگی  ت  سبا منا
ل  سا د  هفتا شصت  تا   . آورد ید  پد نی  دگرگو
این  تربیت  و  تعلیم  در  مسائل  از  یکی  پیش 
بود که: »آیا با تربیت می‌توان طبع و مزاج و 
طبیعت اشخاص را تغییر داد؟« حتی روسها 
در ژنتیک تقلب کردند تا بگویند طبیعت و آثار 
و خواص موجودات زنده )مخصوصاً گیاهان( 
بر اثر تغییر شرایط محیط تغییر می‌کند و برای 
نیست؛  محیط  تغییر  به  نیاز  دیگر  ژن  تغییر 
زیرا ژن را با دستکاری تکنیک تغییر می‌دهند. 
هر تغییری هم که در زندگی باید پدید آید، 
علوم  می‌گیرد.  عهده  به  را  خود آن  تکنیک 
انسانی وقتی به وجود آمد که جامعه و زندگی، 
بشرمدار بود و آدمی میزان و مقیاس و غایت 
شمرده می‌شد؛ تعلیم و تربیت هم می‌کوشید 
تا به تعبیر استاد دکتر محمدباقر هوشیار انسانِ 
لقوای نفسانی و جسمانی تربیت کند تا  معدل‌ا
با توانایی‌های خاص در هماهنگی و همراهی 
و همکاری با دیگران، جامعه صلح و آسایش و 
امنیت را بسازد. اکنون آدمی و سرنوشت او مهم 
نیست؛ زیرا »تکنیک« جای »آدمی« را گرفته 
 » مصنوعی هــوش  « ختن  سا مقصد  و  ست  ا
است. وقتی به این مقصد برسد، وقت، وقت 

مجلس ختم انسان است.
 با همۀ اینها جهان توسعه‌نیافته هنوز به علوم 
انسانی و تعلیم و تربیت نیاز دارد؛ زیرا بی‌مدد 
این علوم نمی‌تواند از وضع توسعه‌نیافتگی 
خارج شود. امروز در فرانسه، آلمان، انگلستان 
قرن  اول  نیمه  در  که  بزرگی  مربیان  امریکا  و 
نیازی  آنها  به  ظاهراً  و  نیستند  بودند،  بیستم 
هم نیست. راه و وظیفه تعلیم و تربیت همیشه 
با تعیین و در نظر آمدن غایت زندگی و جهان، 
گشوده و پیموده می‌شود؛ وقتی غایت زندگی 
دانایی و توانایی و آزادی باشد، دانایان تعلیم 
و تربیت راهنما و حتی گاهی راهگشایند؛ اما 
اگر پای انسان در میان نباشد و صرفاً نظر به 
»پیشرفت« باشد، بی اینکه بدانیم پیشرفت 
چیست و به کجا می‌رود و می‌رسد، دیگر به 
درک آینده و گشودن راه و گزینش زاد و توشه 
برای طی آن نیازی نیست. تکنیک دارد پیش 
نیست؛  مهم  می‌رود،  کجا  به  اینکه  می‌رود. 
خوب  مقصد  یا  ــت،  اس خوب  د،  ــرو ب جا  هر 
جایی است که تکنیک می‌رود. رسیدن به آن 
مقصد مهم است، حتی اگر آدمی مسافر این 
کاران و  مقصد نباشد. بشر امروز و دست اندر
کارگزاران تکنیک همه اشعری‌مآب‌اند؛ یعنی 
راه درست راه علم و فناوری )تکنولوژی( است 
و علم و  فناوری میزان درستی راهند و لازم 

نیست آدمیان درباره این راه فکر کنند!
وری  فنا ه   یند آ ز  ا نی  نگرا با  که  هی  گا لبته  ا  
مواجه می‌شوند، تدبیر و نظارت بر  فناوری 
را چاره‌ساز می‌دانند؛ ولی اگر از آنان پرسیده 
و  قدرت  چه  با  و  نه  چگو رت  نظا ین  ا  : د شو
رند  ا ند سخی  پا ؟  می‌گیرد صورت  ری  ختیا ا

ادعا  همه  نگرانی‌ها  این  به  پاسخ  کنون  تا  و 
بوده است. 

جای و جایگاه انسان
محیط  ه  یند لا آ ی  وری‌ها فنا که  کنون  ا مگر 
و  است  کنترل  تحت  مجازی  فضای  یا  زیست 
مصنوعی  هوش  که  کرد  مهار  را  آنها  می‌توان 
قابل کنترل باشد و با چه چیز مهار می‌شود؟ 
در  و  ست  ا نی  رشد مها مصنوعی  هوش  گر  ا
د  حدو آنها  و  رد  ا د ر  قرا ن  ا نشمند ا د ر  ختیا ا
هوش  یگر  د  ، می‌کنند م  معلو را  رتش  قد
مصنوعی و جانشین انسان نیست، بلکه یک 
وسیله  مصنوعی  هوش  لی  و ؛  ست ا وسیله 
نیست. چیزی است که آدمی در ساختن و به 
جهان آوردنش شریک است؛ اما وقتی ساخته 
می‌شود و به جهان می‌آید، قدرت و اختیار 
انسان و بلکه شأن وجود را از او سلب می‌کند 

و جای او را می‌گیرد.
چرا   ، رد ا ــد ن هی  یگا جا و  ی  جا ن  نسا ا قتی  و
نه  کنونی  جهان  بود؟  تربیتش  فکر  در  باید 
انسان،  تربیت  به  نه  و  می‌اندیشد  اخلاق  به 
جهان،  این  ندارد.  کاری  هم  تعلیم  آزادی  به 
جهان قهر است. بخش توسعه‌یافته‌اش مقهور 
توسعه‌نیافته‌اش  بخش  و  است  تکنیک  قهر 
ع  ضــا و ا با  نه  بیگا ی  مت‌ها حکو قهر  ر  ــا چ د
مصنوعی  هوش  پی  در  امریکا  اکنون  جهان. 
جان  مثل  بزرگی  مربی  به  حتی  دیگر  و  است 
دیوئی نیاز ندارد و می‌دانیم جان دیوئی در 

لبان  طا اما  است؛  نداشته  جانشینی  امریکا  
چه  و  مصنوعی  چه  ـ  هوش  به  افغانستان  در 
طبیعی ـ توجه و نیاز ندارد، بلکه خود را مأمور 
یعت  شر م  حکا ا ز  ا ی  پیرو به  ن  ما مرد م  لزا ا
د  خو که  صورتی  به  ع  شــر ل  عما ا ی  ــرا ج ا و 
هوش  منتظر  یکی   . نــد ا مــی‌د  ، می‌پسندد
ن  آورد ید پد ی  ا د ــو س در  و  ست  ا مصنوعی 
قدرتی است که جای انسان را می‌گیرد و یکی 
دیگر در سودای ساختن برده مصنوعی است 
و دوست نمی‌دارد که آدمیان فکر کنند و رأی 
همه  در  جهان  باشند.  داشته  آزادی  و  نظر  و 
مراتبش میل به استعفای از درک و دانایی و 

استقبال از بردگی دارد! 
تفاوت این بردگی با بردگی قدیم، این است که 
برده معاصر محکوم به کار شاق بدنی نیست، 
بلکه از قدرت  اندیشیدن  و تصمیم گرفتن و 
اختیار محروم شده است و به مشغولیتی که 
تکنیک برایش فراهم آورده، سرگرم است و خود 
را آزاد می‌پندارد. هر چه جهان تکنیکی‌تر شود، 
جهان  کار  در  لت  دخا فرصت  کمتر  مردمان 
دارند و بیشتر تسلیم گردش آن می‌شوند. در 
جهان تکنیک، به تعلیم و تربیت نیاز نیست 
و اگر برای زندگی در این جهان باید از قواعد 
قواعد  این  کرد،  پیروی  لعمل‌هایی  دستورا و 
را اهل تکنیک خود تدوین می‌کنند! ولی آیا 
جهان توسعه‌نیافته نیز که صرفاً مصرف‌کننده  
فناوری در دوران اخیر است، به تعلیم و تربیت 
و فلسفه و علوم انسانی نیاز ندارد و مسائلش را  

فناوری خریداری‌شده حل می‌کند؟ 
در  به‌خصوص  و  جهان  همه  در  که  حادثه‌ای 
یی  عتنا بی‌ا  ، ه د ا د ی  رو فته  توسعه‌نیا ن  جها
دانشمندان یا کم‌شدن اعتنایشان به زندگی، 
اینها  است.  و آینده  اخلاق  سیاست،  جامعه، 
وری  فنا و   علم  پیشرفت  ر  د  ً صرفا را  ه  یند آ
می‌بینند. گویی اگر علم پیشرفت کند، آدمی 
دیگر مشکلی ندارد. جنگ و قهر و خشونت، 
ل منابع انسانی و  گرسنگی، بیکاری و اضمحلا
مادی مهم نیست. مهم این است که پژوهش 
له علمی نوشته شود  علمی صورت گیرد و مقا
و هوش مصنوعی فراموش نشود! توجه کنیم 
که در قرن بیستم حتی دانشمندانی که در کار 
ساختن بمب اتمی بودند، نگاه اخلاقی به علم 
داشتند و مثلاً فکر می‌کردند که با ساختن سلاح 
 . د می‌شو جلوگیری  جنگ  ز  ا  ، جمعی ر  کشتا
د  پیشنها د  خو که  نیشتین  ا که  می‌کنم  ر  تکرا
مریکا  ا رئیس‌جمهور  به  تمی  ا ح  سلا ختن  سا
ساختن  کار  در  که  اروپایی  دانشمندان  و  داد 
چنین  گر  ا شتند  ا می‌پند  ، ند د بو تمی  ا بمب 

سلاحی ساخته شود، جنگ‌افروزان دیگر جرأت 
آتش‌افروزی نمی‌کنند؛ زیرا می‌دانند که جهان 
دارای سلاح اتمی با جنگ نابود می‌شود؛ ولی 
لی برای خودفریبی  این یک خیال و شاید خیا
بودند،  تکنیک  کار  در  که  کسانی  یعنی  بود؛ 
گاه بودن خود در آن راه را با پیش  شاید ناخودآ
آوردن مقاصد و نیات اخلاقی می‌پوشاندند و 
توجیه می‌کردند؛ ولی در دهه‌های اخیر دیگر 
صدایی هم از دانشمندان برای دفاع از آینده 

شنیده می‌شود!

 مرگ انسان 
بعضی از نامدارترین و بانفوذترین فیلسوفان 
معاصر خبر از »مرگ انسان« داده‌اند. خبرهای 
 . می‌رسد ن  ما مرد گوش  به  یر  د ن  فا فیلسو
دانشمندان هم هنوز این خبر را نشنیده‌اند و 
در غوغا و هیاهوی زمانه، فراغت آن را ندارند 
بپرسند:  و  کنند  احساس  را  انسان  نبودن  که 
چرا کمتر نشانی از او پیداست و اگر حرفی هم 
را  علم  دانشمند  است.  گذشته  حرف  هست، 
دوست می‌دارد و آن را قائمۀ جهان می‌داند 
درک  که  است  این  مشکل  دارد.  حق  لبته  ا و 
را  ید  جد وری  فنا و  علم  ن  جها  ، تی ضیا ریا
مطلق کرده و غایت وجود دانسته است. دیگر 
کسی به انسان و آزادی و جایگاه او در جهان 
ل هم که می‌گویند، مراد  نمی‌اندیشد. از کما
کمال علم و فناوری است. راستش هم همین 
لی نمی‌بینیم!  است در شئون دیگر زندگی کما
جز  اگر  و  است  فناوری  و  علم  در  ل  کما اصلاً 
این گفته شود، با علم و فناوری دشمنی شده 
است؛ یعنی کافی نیست که علم و فناوری را 
مهم و ضروری بشناسند، بلکه باید در برابرش 

خاضع باشند و چه بهتر که آن را بپرستند! 
در این جهان درس تعلیم و تربیت و دانشکده 
در  باید  چیز  همه  زیرا  هست؛  تربیتی  علوم 
آن باشد، اما در نظام جهان دیگر چندان اثر 
که  کنیم  تکرار  این  باوجود  ندارد.  لتی  دخا و 
تربیت  و  تعلیم  به  هنوز  توسعه‌نیافته  جهان 
به آشوبی  نمی تواند  بی‌مدد آن  و  دارد  نیاز 
که دارد، نظم بدهد؛ ولی آن را از کجا بیاورد؟ 
جهان متجدد زمانی به علوم انسانی و فلسفه 
و تعلیم و تربیت نیاز داشت؛ هنوز هم به‌کلی 
ز  نیا فلسفه  به  ص  به‌خصو  ، نیست ز  بی‌نیا
جدی دارد؛ اما چون غایت »تکنیک« است 
 ، نمی‌کند معین  می  آد را  تکنیک  تکلیف  و 
تکنیک  هم  را  مناسب  تربیت  و  تعلیم  تعیین 
خود به عهده گرفته است. کشورهای آسیایی 
ـ ‌ افریقایی علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت 
را از اروپا و امریکا اخذ کرده بودند. اکنون که 
ل خشک شدن  آن منبع در مبدأ خود در حا

است، تعلیم و تربیت را از کجا بیاورند؟ تعلیم 
و تربیت قوام یافته در اروپا از نظامی برآمده 
بود که انسان در آن خود را غایت می‌انگاشت. 
اکنون در پایان دوران تجدد غایت گم شده 
است و هیچ‌کس نمی‌داند »غایت« چیست 
و  سمت  م  ا کــد به  رد  ا د ن  جها و  ست  کجا و 
قهراً  هم  توسعه‌نیافته  جهان  می‌رود.  مقصد 
که  جایی  و  وضع  در  ولی  ــدارد؛  ن مقصدی 
رج  خا آن  ز  ا ید  با و  ند  بما ند  نمی‌توا  ، رد ا د
شود؛ زیرا ماندن در توسعه‌نیافتگی، ماندن 
برای تباه شدن است. با تعلیم و تربیت است 
پدید  تعادل  و  نظم  حدودی  تا  می‌توان  که 
تعادل  و  نظم  این  در  مشکل  همۀ  ولی  آورد؛ 
نهفته است و تا زمانی که از این نظم و تعادل 
به  باشد،  نداشته  وجود  کلی  و  لی  اجما درک 
درک   ، درک ین  ا  . رفت نند  نمی‌توا غش  سرا
صاحب‌نظران و متفکران است و شاید از عهده 
آنها برآید که بگویند »نظم آینده« چه می‌تواند 
و چه باید باشد. آنها باید جستجو کنند و ببینند 
آیا نشانه‌هایی از این درک و از توجه جدی به 
آموزش و پرورش در جایی وجود دارد، یا هر چه 
هست، حرف و شعار و دعوی و وهم است! اگر 
درصدد چنین جستجویی برآیند، به احتمال 

قوی راهی پیش پایشان گشوده خواهد شد. 

وضعیت تعلیم و تربیت ما
و  که آموزش  اخیر  ل  سا صد  در  کنم:  خلاصه 
پرورش به عنوان علم مورد توجه قرار گرفته 
است، آثاری کم و بیش مهم نیز به زبان فارسی 
آثار  این  بیشتر  اما  است؛  شده  ترجمه  و  تألیف 
مرجعیتی  و  شده  شناخته  که  آنهایی  لااقل  یا 
یافته است، به پنجاه سال اول از این صد سال 
تعلق دارد. این آثار را دکتر عیسی صدیق، دکتر 
دکتر   ، نشهر یرا ا ه  د ظم‌زا کا  ، سی سیا کبر  علی‌ا
شریعتمداری،  کاردان، دکتر علی  هوشیار، دکتر 

دکتر شکوهی و... نوشته یا ترجمه کرده‌اند؛ اما در 
دهه‌های اخیر اثر مهمی در تعلیم و تربیت )به 
زبان فارسی( نمی‌شناسیم که شهرتی در عرض 
آثار استادان نامبرده داشته باشد. آیا از تعلیم و 
تربیت بی‌نیاز شده‌ایم یا از نیازمندی خود خبر 

نداریم و نمی‌دانیم به چه نیاز داریم. 
جهل  ــه  ب ــم  ه ــاز،  ــی ن از  ــری  ــب ــی‌خ ب ــن  ایـ
ر  ثا آ ز  ا هم  و  د  زمی‌گرد با فتگی  توسعه‌نیا
غلبه نظم تکنیکی بر جهان است. در چنین 
معین  نی  همگا ی  آرا با  و  کوچه  در  ضعی  و
می‌شود که کدام علم مهم است و باید آن را 
آموخت و کدام اهمیت و اعتبار ندارد و اگر 
صل  ا حظه  ملا به   ، د می‌شو یی  عتنا آن ‌ا به 
»کاچی بهتر از هیچی«‌ است! دانشکده‌های 
همه  زیرا  ؛  نشجوست ا د ز  ا پر  نی  نسا ا م  علو

می‌خواهند به دانشگاه بروند و کاغذ علم از 
نباید  ملامتشان  حیث  این  از  و  بگیرند  آنجا 
کرد! حکایتی بگویم و سخن را ختم کنم. در 
ضر  حا ی  جلسه‌ا در  پیش  ل  سا سی  د  حدو
مر  ا متصدیان  و  مسئولان  ز  ا یکی  که  م  د بو
کنکور دانشگاه‌ها گزارش می‌داد. از آنچه آن 
روز شنیدم، یک نکته از خاطرم  نمی‌رود و 
آن اینکه نمره قبول‌شدگان )و نه داوطلبان( 
جغرافیا  و  تاریخ  در  پــرورش  و  رشته آمــوزش 
صفر  به  نزدیک  حتی  و  کم  بسیار  ادبیات  و 
ل‌های کنکور را هم ذکر کرد.  بود! نمونه سؤا
اما  نبود؛  آنها  میان  در  مشکلی  پرسش  هیچ‌ 
قبول‌شدگان نتوانسته بودند به آن پرسش‌ها 
که  مــردودان  تکلیف  بدهند.  درست  پاسخ 
ند  ا نمی‌د که  یی  نشجو ا د یا  آ  . ســت ا م  معلو
همسایگان ایران کدام کشورها هستند، قرار 
مهم  ئل  مسا به  که  د  شو ی  نشمند ا د ست  ا
کشور بیندیشد و مثلاً دانشمند تعلیم و تربیت 
شود و برنامه درس و مدرسه تدوین کند؟ ولی 
همه عیبها را در اینکه داوطلبان کم‌سوادند، 
جای  در  تربیت  و  تعلیم  اگر  زیرا  دید؛  نباید 
پیش  به‌درستی  کــارش  و  داشــت  قــرار  خود 
تاکنون  که  می‌شد  این  جز  نتیجه  می‌رفت، 
بوده است و هم اکنون نیز هست. ما خود را 
نیاز  وقتی  و  نمی‌دانیم  دانستن  به  نیازمند 
به دانستن نیست، از علم تعلیم و تربیت هم 
نمی‌‌آید  وجود  به  علم  و آن  برنمی‌آید  کاری 
در  را  علم  که  کشوری  نکند.  یا  بکند  کاری  که 
از  و  عامیانه  گزینش‌های  و  ندارد  تمامیتش 
روی شهرت تکلیف روکردن به علم را معین 
می‌کند، شاید دانشجو داشته باشد؛ اما نظم 
و نظام علم نخواهد داشت. در نظم علم همه 
پیوندی  میانشان  و  دارند  خاص  جای  علوم 
 . رد ا د د  وجو ا  پید نا و  نی  پنها  ، ر آشکا نه  گر  ا
چنان‌که اگر علم یا علومی مورد بی‌اعتنایی 
باشد، نظم در علم وجود نخواهد داشت و از 
کشور  به  باید  که  فایده‌ای  دانشمندان  علم 
از  و  امور  نظم  باید  تربیت  و  تعلیم  نمی‌رسد. 
اساس آن  بر  و  بازشناسد  را  علم  نظم  جمله 
برای رفع بی‌نظمی میان سازمان‌ها و شئون 
جهت آینده  این  به  دهد.  نشان  راهی  دیگر 
مناسب  نظم  درک  و  پرورش  و  به آموزش  ما 
زندگی و جامعه بستگی دارد؛ ولی آیا کورسوی 
امیدی در جایی پیداست؟ طلب و پرسشی در 
جانها هست یا همه، همه چیزدانند و از طلب 
و پرسش بی‌نیاز؟ همه‌چیزدان هم که باشیم، 
به همبستگی و مهر و هم‌سخنی نیاز داریم. 
تعلیم و تربیت سیر در راه همبستگی و مهر و 

هم‌سخنی است.

 اگر تعلیم 
و تربیت در 

جای خود قرار 
داشت و کارش 

به‌درستی 
پیش می‌رفت، 

نتیجه جز 
این می‌شد 

که تاکنون 
بوده است. ما 

خود را نیازمند 
به دانستن 

نمی‌دانیم و 
تاوقتی  چنین 

است، از علم 
تعلیم و تربیت 

کاری برنمی‌آید 
و آن علم به 

وجود نمی‌‌آید 
که کاری بکند. 

کشوری که علم 
را در تمامیتش 

ندارد و 
گزینش‌های 

عامیانه و از 
روی شهرت 

تکلیف روکردن 
به علم را معین 

می‌کند، شاید 
دانشجو داشته 

باشد؛ اما نظم 
و نظام علم 

نخواهد داشت

مقاله

فرهنگی

 شنبه 8 آذر 37  ـ 2/5 بعدازظهر
هم الآن از نوع نوشته‌‌های »مستعان« در هر مجله 
و هفته‌‌نامه‌‌ای دست‌‌کم ده صفحه از 60-70 صفحه 
را پر کرده ‌‌است. »ناظرزاده«]احمد[، »خامه‌‌ای«، 
 ، د بو م  گرد شا قت  و یک  که   » ن مستعا ــرج  ی ا «
ولی تأثیر عمویش بر او خیلی بیشتر از من بود، 
)نمی‌‌دانم  او  با  برخورد  اولین  در  که  به‌خصوص 
لهای  28 یا قبل از آن، در اولین سا 27 یا  ل  در سا
تدریسم( سخت به عمویش تاختم و او را در روش قصه‌‌های اخلاقی مصرّ 
کردم. دیگر از این‌‌جور نویسنده‌‌ها... خیلی هستند، نامهاشان را با ورق‌‌زدن 

مجلات یک هفته باید درآورد.  
این جناب با طرز کار مخصوصش، نموداری است از مردمی که به مسائل 
ز  ا که  می  مرد  ، رند ا ند ن  شد آشنا فرصت  یا   ، نیستند آشنا  زندگی  ی  جد
سیاست چیزی نمی‌‌فهمند، گول‌‌ و گنگ هستند، عوام کالانَعام‌‌اند، نه از 
سابقه‌‌شان چیزی می‌‌دانند و نه از لاحقه، آدمهائی که فقط یک کمی سواد 
خواندن دارند، محصولات مدارس ما. اینها هستند مشتری‌‌های پروپاقرص 
مثل  درست  ن  آنا قۀ  علا مورد  ی  نوشته‌‌ها ر  چا نا  . نویسندگی سبک  ین  ا
آنچه »مستعان«]حسینقلی[ می‌‌نویسد، باید پرُ باشد از حوادث و سوانح 
لبته این سوانح  دراماتیک که در زندگی خودشان سابقه ندارد و تازه است و ا
هم همه باید دور پول و پائین‌‌تنه باشد و جناب ایشان به اسم داستان‌‌های 
اخلاقی، بزرگترین درس‌‌های خصوصی را در زمینۀ ل...س‌‌زدن زن ‌‌و مرد با 
هم، طرز معاشقه و معانقه، هتک ناموس و از این قبیل بداخلاقی را به همان 
مشتری‌‌ها می‌‌آموزد، گذشته از اینکه چنین سبک نویسندگی، یک معاون 
دائمی و اساسی هم دارد و آن فیلم‌‌های هولیود است، با ماچ ‌‌و بوسه‌‌هایش 

و لنِگ ‌‌و پاچه‌‌هایش!
لهای پس از شهریور  نوع دیگری از این‌جور نویسندگی که در مطبوعات سا
مُد شده‌‌ است، شرح حال ج...‌‌خانه‌‌ها و داش‌‌مشدی‌‌هاست که هر دو در یک 
لبته اختلافی هم با سبک قبلی دارند و آن اختلاف اینکه در این  نوعند و ا
نوع چیزنوشتن، دست‌‌کم به سرنوشت دستۀ خاصی از مردم روزگار علاقه 
نشان‌‌ داده‌‌ شده‌‌ است، یعنی ناچار یک دید بسیار تنگ و بستۀ اجتماعی هم 
لی که در سبک »مستعان«ی کوچکترین توجهی به اجتماعیات  دارد، در حا
لهی«3  و  نیست. »با من به شهر نو بیائید«1  یا »اسِمال در نیویورک«2  »حکیم‌‌ا
لبته نمونه‌‌های دیگری هم در مطبوعات  »مدنی«4  از این دستۀ اخیرند که ا
دارند، علاوه بر آنکه فیلم‌‌های فارسی هم اخیراً همین راه را دنبال ‌‌می‌‌کنند. 
در این ‌‌جور چیزنویسی، جناب هنرمند )نویسنده، یا فیلمبردار، یا نقاش مثل 
»کاتوزیان«]عباس[( می‌‌داند که ساختن فانتزی‌‌های ناموسی قلابی مثل 
»مستعان« چرند است، ولی در عین حال، چون قادر نیست فاجعه و تراژدی 
بسازد، به آن گوشه‌‌هائی از زندگی رجوع ‌‌می‌‌کند که خود به خود و فی‌‌نفسه 
ـ نفس فاجعه است: شهرن...، زندان‌‌ها، کافه‌‌های لاتها، پرونده‌‌های جنائی 
لخ... اینها هستند بهترین مراجع این داستان‌‌ها و اسناد اولیۀ  دادگستری وا
لبته تهوع‌‌آور. »جنوب شهر« و »لات جوانمرد« دو  این فیلم‌‌های مستند و ا
تا فیلم هستند از همین قبیل که این روزها در بازار تهران است، هر کدام 
با مختصر درک اجتماعی از همان که گذشت، ولی با همان زمینۀ اخلاقی، 
یعنی هتک ناموس از یک دخترک پاک که اصل داستان را تشکیل ‌‌می‌‌دهد 
و دیگر هیچ! و مختصری نشان‌‌دادن اینکه فقر موجب چنین اخلاقیاتی 

بوده‌‌ است!
خویش  همکاران  پردرآمدترین  نویسندگان،  از  دسته  این  صورت،  هر  به 
ر  با نخستین  ی  برا که  ند  ه‌‌ا د بو سته  د همین  ید  شا و  هستند  و  ند  ه‌‌ا د بو
مطبوعات فارسی را به تیراژ صدهزار رسانده‌‌اند و از نویسندگان روزنامه، 
حرفه‌‌ای و شغلی به وجود آورده‌‌اند پردرآمد و یک راه نان‌‌خوردن تازه به 
لبته همین‌‌ها هم هستند که به‌راحتی  راههای متنوع دیگر افزوده‌‌اند، و ا
یر  مد که  ی  د بیسوا ۀ  نکر ر  ا لد پو هر  ر  ختیا ا در  را  ن  شا د خو د  وجو م  تما
همین  و  نویسنده‌‌ها  همین  وجود  اصلاً  و  می‌‌گذارند  است،  شده‌‌  روزنامه 
دسته نان خورهای مطبوعاتی است که ایجاب ‌‌کرده ‌‌است صدی 80 مدیران 
مطبوعات ما را آدمهائی مثل مدیر »فردوسی« یا »سپید و سیاه« مردمی 
بیسواد و عوام تشکیل‌‌ بدهند، صرف نظر از اینکه شکست‌‌های سیاسی و 
سرخوردگی‌‌های متواتر، بهترین مبلّغ برای کار این‌‌‌جور مطبوعات بوده‌‌ 
است که هر گونه حفظ اصول و مبارزۀ اصولی و کار اساسی را در مطبوعات 
در  هم  یب  تخر و  مصادره  و  تبعید  و  حبس  از  که  اینها  و  نفی ‌‌‌‌کرده ‌‌است. 
امان بوده‌‌اند، ناچار کم‌‌کم هر کدام پول‌‌ و پله‌‌ای به هم‌‌ زده‌‌اند و شده‌‌اند 
نگاه  »کیهان«  و  »اطلاعات«  مدیر  دست  به  هم  همه‌‌شان  و  سرمایه‌‌دار 
‌‌می‌‌کنند که با سبکی مثلاً سنگین‌‌تر و جاافتاده‌‌تر و دودوزه‌‌تر، با هر حکومتی 

لۀ مملکت شده‌‌اند. ساخته‌‌اند و از لوازم زندگی این سی‌‌ ـ چهل‌‌سا
زبان این دسته از روزنامه‌‌ها، چیزی است مرکب از اصطلاحات ترجمه‌‌ای 
داستان‌‌های یک‌شنبۀ فرنگی،5  لغات دهن‌‌پرکن برای جوان‌‌ها مثل ایسم‌‌ها 
و غیره، تعبیرات قلابی شعرهای بندتنبانی مثلاً مدرن! و اصطلاحات آن 
روزنامه‌‌های دست اول مثل »کیهان« و »اطلاعات« که بعد ازشان حرف 
ــای  ج...‌‌ده‌ه لخت  عکسهای  هنری‌‌شان  کارهای  سرمشق  و  زد،  ‌‌خواهم‌‌ 

سینمائی است در ژسِت‌‌های مختلف!
له درآورم و بدهم به  مثل اینکه بد نیست این اباطیل را به صورت یک مقا
این »ملکی«]خلیل[ که دست از سر ما برنمی‌‌دارد، یا به هر صورت دیگر در 
جای دیگری چاپش ‌‌کنم. به این مناسبت بد نیست بقیه مطلب را به صورت 

له دربیاورم: شمه‌‌ای به عنوان نقشه برای آن مقا
که  بیسوادشان  خبرنگارهای  با  است،  رسمی  روزنامه‌‌های  داستان  بعد  ـ   
یک  م  تما حتی  به‌را جعه  فا یک  ز  ا و  رند  ا ند ری  خبرنگا شم  کوچکترین 
مضحکه می‌‌سازند که »رفت آب بیاورد، جوی او را برد« و قضیه چیست؟ 
یکی رفته بنشیند سر خلا، رفته توی چاه! و این خود ناشی از لحن دودوزۀ 
لبته »جواهرکلام«ی6  له‌‌هاشان است. در این زمینه ا آنها و رؤسای آنها و سرمقا
هم هست و »فرامرزی‌‌«ای7 هم هست با نثرهای پخته و استیل‌‌های جذاب 
و گیرنده که اجتماعیات را با شوخی و تلخی‌‌ها را با شیرینی به خورد مردم 

می‌‌دهند.
 ـ بعد داستان مطبوعات اصولی است که هیچ‌وقت نانشان روغنی نداشته 
و لوله‌‌هِنگ‌شان آبی نمی‌‌گرفته و بستگی آنها با دوره‌‌های مختلف سیاسی و 
لخ... و سرنوشت عبرت‌‌انگیزشان برای دیگران و رکودی  تحولات و آزادی‌‌ها وا

که در آن احساس ‌‌شده‌‌ است و می‌‌شود.
 ـ بعد داستان روزنامه‌‌های فکاهی است که »باباشمل«8  بهترین نوعشان بود 
لب و تازه‌‌درآمده‌‌ای داشت و »توفیق«9  که نویسندگان  و آبروئی بود و طنز جا
اساسی‌‌اش عطارهای سر گذر بودند که به سبک قدیم، به جای خواندن 
هم  بعد  و  رجوع ‌‌می‌‌کنند  او  به  حالا  ادبی،  انجمن  فلان  در  فکاهیاتشان 
»چلنگر«10 و از این قبیل که طنز در خدمت سیاستی بود و به این مناسبت 

فحش خوار و مادرنامه بود!
 ـ بعد هم مجلات سنگین ماهانه است، مقداری دولتی، مقداری هم غیر 
دولتی، مقداری هم وابسته به انجمن‌‌های فرهنگی. دولتی‌‌ها نان‌دانی‌‌هائی 
و غیر دولتی‌‌ها وسیلۀ ابراز شخصیتی مثل کارت ویزیت و در صورت توفیق، 
پلۀ نردبانی برای رسیدن به سناتوری و غیره... و کوشش‌‌هائی که با این همه 
در آنها می‌‌شود، چرا که مدیرانشان بیسواد نیستند و خودشان اهل بخیه‌‌اند. 
»صدف« و »سخن« و گریز از بحثهای زندۀ مملکت با اشاراتی و »اندیشه ‌‌و 
لی نابسامان همه‌‌شان که با سیلی صورتشان را  هنر« همچنین... و وضع ما

لخ. سرخ نگه‌‌ می‌‌دارند وا
اعلان  50درصد  روزنامه‌‌ها  در  مطبوعات.  در  اعلان‌‌ها  نقش  دست آخر  ـ   
اعلان  مطبوعات،  رشوۀ  عنوان  به  دولتی  اعلان‌‌های  فرنگی،  مصنوعات 
»فرانکلین« و رشوه‌‌های غیرمستقیمی  خاص مثل  بنگاه‌‌های  کتاب‌‌های 

برای خفه‌‌کردن مطبوعات.
 ـ در آغاز امر، اشاره‌‌ای به اینکه چه مطبوعاتی را اداره ‌‌کردم و در کدام‌‌ها 

سهمی داشته‌‌ام و کندوکاو در مورد مطبوعات اصولی و غیره... 
ادامه دارد

پی نوشت ها:
لهی در بارۀ وضع اخلاقی و اجتماعی زنان بدکارۀ  1. کتابی از هدایت‌‌الله حکیم ا  
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۱۳۳۲ش منتشر می‌شد. ۱۳۲۹ تا  لهای  و سیاسی که بین سا

به کوشش محمدحسین دانایی

بخش صد و  سی و هفتم

یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد

خانه‌ پلاک یک

شهر  مرکز  در  قبرستانی  ی  ــرو ب رو ــت  درس
هه‌  د جنگ  ی  ا شهد ز  ا جمعی  که  و  یو را سا
آن  در  هرزگوین  و  بوسنی  در  ی  د میلا د  نو
یی  صفا با ما  ا محقر  نه‌  خا  ، هستند ن  فو مد
قرار دارد که »پلاک یک« بر سردرش نمایان 
»انسان«  با  می‌شوی،  که  خانه  وارد  است. 
یش  نه‌ها نمو که  نی  نسا ا ؛  ی می‌شو ــرو  ب رو
شخصی  است.  کم‌شمار  کنونی  ــار  گ روز در 
دست  از  جنگ  در  را  خود  حرکتی  توان  که 
داده و پاهایش را در اختیار ندارد. از اولین 
سی  از  و  بوده  سارایوو  در  جنگ  مجروحان 
در  مجروحیت  این  آثار  کنون،  تا  پیش  لِ  سا
وجود جسمانی‌اش، سبب گردیده تا جهانی 
باشد بنشسته در گوشه‌ای.1 دو چشم نافذ و 
جذاب، پیشانی نورگرفته از درون، محاسنی 
منظم، گو چو تزیینی بر آن صورت معصوم و 
آرام نقش بسته و سیمایی را نمایان ساخته 
لگی این  که دیدنش حتی در شصت‌وسه سا
مرد، درون بیننده را از تصور هر گونه بدی، 

باز می‌دارد. 
و  پنجره  ــه  ی و زا که  خویش  خلوت  کنج  در 
 ، ند ا می‌گرد رو  که  چپ  به   ، ست ا نشیمن 

که  راست  به  و  می‌نگرد  را  خاموش  خفتگان 
روی می‌کند، نشیمنِ خانه‌ای است قدیمی 
معنا«  « ی  بو و  عطر  که  ده«  ــا م « ز  ا خته  سا
می‌دهد. کتاب‌ها را برای آنکه در دسترسش 
باشد، نزدیک او روی رف پنجره چیده‌اند. 
بالای سرش این شعر مولانا به صورت عمودی 

در تابلو نمایان است: 
همچو چشمه‌ی سلسبیل و زنجبیل

هست در حکم بهشتی جلیل
)مثنوی، دفتر اول(
2 مولوی‌شناسی  کاراهوجیچ، مِحمد  حافظ 
پنجره  از  که  خود  مولوی‌خانۀ‌  در  که  است 
خانه‌اش، بر فراز تپه‌ای بالاتر از قبرستان، 
نمایان است، هر هفته برای مشتاقان، مثنوی 
خود  او  می‌کند.  تفسیر  و  شرح  و  می‌خواند 
مکتب  تأثیرپذیرفتگان  و  مولانا  مشتاقان  از 
مثنوی است. دلی در قونیه دارد و جسمی 
خود  درون  در  را  شهرت  شوق  سارایوو.  در 
عبور  عقل  معبر  از  که  را  دل  راه  و  میرانده 
داده شده، برگزیده است. اصل حرفهایش 
را با نگاه‌هایش منتقل می‌کند و باقی‌مانده 

را به زبان جاری می‌سازد:
من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان

که مر آن راز، توان دیدن و گفتن نتوان
)رعدی آذرخشی(
زبان عشق، زبانی بس تیز و نافذ و گویاست. 
لست رد و بدل می‌شود که  مفاهیمی در مجا

تنگنای کلمه توان انتقال آن را ندارد. 
له سخن عشق را طی لسانی است که صدسا

یار با یار به یک چشم‌زدن می‌گوید 
لی دهلوی(                          )جما
او از میان »دارایی« و »دانایی«، دانایی را 

را  مثنوی‌خوانی  دانش  بر  توقف  و  برگزیده 
اسرار  دانای  تا  کوشیده  و  وانهاده  سویی  به 
فظ  حا شیفته‌  نی  نوجوا در   . د شــو ی  مثنو
ن  ا ی‌د مثنو ـ   3 لیچ جی‌مو حا ی  فند ا لد  خا
که  شد  ـ  و  یو را سا ف  معرو ن  ی‌خوا مثنو و 
از  داشــت.  سرّی  و  سر  ی  مولو با  می‌گویند 
آن پس و در پی آموزه‌های او، حافظ‌مِحمد 
شیفته‌ مولانا شد و پس از درگذشت استاد، با 

توصیه و اشارات پیش از رحلتش، که بشارت 
تکیه بر مسند مثنوی‌خوانی را به او داده بود، 
سارایوو  مثنوی‌خوان  برجسته‌ترین  اکنون 
است. از همین دریچه، راهی به انس با قرآن 
شده  گشوده  برایش  معصومین)ع(  کلمات  و 
است. سخنان او بیش از آنکه از منشأ دانشش، 
برون بتراود، از شهدِ چشیده‌هایش برمی‌آید.
باور به حضرت حق تمام وجود او را تسخیر 

و  ید  مر ده‌  محدو در  بی‌آنکه  و  است  کرده 
صراط  باشد،  شده  گرفتار  یقت  طر مرادیِ 
دلالت  به  گرفته، آن‌هم  پیش  در را  مستقیم 
خود  دردناک  از گذشته‌  مولانا.  و راهنمایی 
ندارد.  نیز  گلایه  و  شکوه  و  نمی‌گوید  سخن 
لی که در آن هست، او  رضایت به اکنون و حا
را از اندیشیدن به گذشته بازداشته و شادی 
اندیشه‌ آینده و امید به فضل و تفضلاتی که 

ی  برا یی  جا ؛  می‌بیند هم  فرا را  تش  موجبا
اندیشیدن در گذشته نمی‌گذارد.

»خاموش« که تخلص مولوی است، تلبس او 
گردیده و در پوشش آن زیست می‌کند. عمده 
سخنان ما در این ملاقات بر این استوار بود که 
لم نشانه  »کل شئ آیه« هر چیزی در این عا
لی.  است، نشانه‌ای از حقیقت ذات باری تعا
برگرفت و به  خاصیتِ نشانگی نشانه را باید 
سوی آنچه این نشانه می‌نمایاند، توجه کرد. 
توقف در نشانه، جز بت‌پرستی نیست. »کل 
هر   4 : » صنمک فهو   ، لحق ا عن  شغلک  ما 
آنچه تو را از توجه به حق باز دارد و به خویش 

متوجه سازد، بت توست. 
تو پای به راه درنه و هیچ مپرس

   خود راه بگویدت که چون باید رفت5
م  و د یک‌شنبه  عصر  ت  لحظا م  تما ر  د   
در  یم،  د بو میهمانش  که   1403 ردیبهشت  ا
بیرون از خانه باران می‌بارید و در درون خانه 
و  عشق  باران  اینجا  و  رحمت  باران  آنجا  نیز. 
محبت. گمان می‌کنم آسمان بر آن لحظات 

رشک برده باشد. 
آسمان رشک برد بهر زمینی که در او

دو نفر یک‌دو نفس بهر خدا بنشینند!
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